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آداب عزادارى

1- سياهوشى :
از نظر فقى وشيدن لباس سياه مکروه است ولى در عزادارى امام حسن (عليه السلام ) وائمه معصومن

(علهم السلام ) اسناء شده است زرا ان کار نشانه حزن و اندوه و نمودار شعائر و حماسه ها است .
2- تسليت گوى :

اصل تسليت گفتن در شرايط مصيبت و اندوهى که بر کسي وارد شده در اسلام مستحب است.
يامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) : هرکس مصيبت ديده اى را تسليت گويد ، پاداشى همانند او دارد.

(سفينةالبحار، ج2، ص188 )
* ان سنت در بن شيعيان راج است و با جمله « اعَظَمَ اللهُ اجُُورکَُم » همديگر را تسليت ى دهند.

* امام باقر (عليه السلام ) : وقتى شيعيان به هم ى رسند در مصيبت ابا عبدالله (عليه السلام )ان جمله را
کرار نمايند : « اعَظَمَ اللهُ اجُُورنَا بمُصابنا بالحُسَن (عليه السلام ) وَ جَعَلَنا وَ ايِاکُم مِنَ الطالبنَ باره مع وَليهِ

الاِمام المَهدى مِن الِ مُحَمَدٍ علهمُ السَلامُ.» خداوند اجر ما را به سوگوارى و عزادارى بر امام حسن (عليه
السلام ) بيفزايد و ما و شما را از خونخواهان او همراه با ولى خود امام مهدى از آل محمد (علهم السلام ) قرار

بدهد .
(مستدرک الوسال،ج2،ص216)

3- تعطيلى کار در روز عاشورا :
امام صادق (عليه السلام ) : کسى که روز عاشورا را تعطل کند ، يعنى عقب کسب و کارش نرود و به کورى چشم

بنى اميه که روز عاشورا را متبرک ى دانسند، اگر کسى براى معيشت روزانه اش هم فعاليتى نکند، خداوند حوائج
دنيا و آخرتش را بر آورد و کسى که روز عاشورا روز حزن و اندوه او باشد، در عوض فرداى قيامت که براى همه روز

هول و ترس است براى او روز شادى خواهد بود.
(امالى شخ صدوق ، ص129)

4- زيارت و زيارت خوانى :
علقمة بن حضرى از امام باقر (عليه السلام ) در خواست نمود که مرا دعاى تعليم بفرما که از راه نزديک يا دور و

از خانه ام در ان روز (روز عاشورا ) بخوانم .
امام فرمودند : اى علقمه ! هرگاه خواستى (دعا بخوانى ) دو رکعت نماز بخوان بعد از آن ان زيارت (عاشورا ) را

بخوان .
پس اگر تو ان زيارت را بخوانى ، دعا کرده اى به آنچه که ، ملائکه براى زائر حسن (عليه السلام ) دعا ي کنند و
خداوند صد هزار هزار درجه براى تو بنويسد و مل کسى هستي که با حسن (عليه السلام ) شهيد شده باشد ا
مشارکت کنى ايشان را در درجات ايشان و شناخه نشوى مگر در جمله شهيدانى که شهيد شده اند با آن حضرت
و نوشه شود براى تو ثواب زيارت هر يغمبري و رسولى و ثواب زيارت هر که زيارت کرده حسن (عليه السلام ) را

از روزى که شهيد شده است .



(مصباح المتهجد ، ص714)
[اگر ى توانيد زيارت عاشوراى معروفه را با صد لعن و صد سلام بخوانيد و اگر وقت نداريد براى صد لعن و صد
سلام ، زيارت عاشوراى غر معروفه را که در اجر و ثواب با زيارت معروفه يکسان است ، هر روز بخوانيد. (هر دو

زيارت در مفاتح الجنان هست.)]
5 - تباکى و گريستن :

در حديث قدسى آمده که خداوند به حضرت موسى (عليه السلام) فرموند : اى موسى ! هر يک از بندگانم در زمان
شهادت فرزند مصطفى (صلى الله عليه و آله و سلم) (روز عاشورا) گريه کند يا حالت گريه به خود بگرد و بر

مصيبت سبط يامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) تعزيت گويد همواره در بهشت خواهد بود.
مستدرک سفينه البحار، ج7، ص235)

6- برگزارى مجالس عزادارى :
امام صادق (عليه السلام) ى فرمايد : مجلس گرفتن شما را من دوست ى دارم . در مجالس خود « امر ما را »

زنده بداريد . خداوند رحمت کند کسى که امر ما را زنده بدارد.
وسال الشيعه، ج10، ص235)
7 – نماز جماعت ظهر عاشورا :

سيد الشهداء و ياران با وفاى او همه کشه راه نماز شدند.از ان رو در زيار ت مطلقه امام حسن خطاب به امام
ى گويم : اشهد انک قد اقمت الصلاة و اتيت الزکاة و امرت بالمعروف و نهيت عن المنکر .

 1ا 7 – سوگنامه عاشورا ، ص 80- 67
8 - بايد مقدارى از لذائذ زندگى را كه از خوردن و نوشيدن و حتىّ خوابيدن و گفتن بدست ى‏آيد ترك نموده ( مگر

آن كه لازم باشد ) و ديدار با برادران دينى را ترك كرده و آن روز را روز گريه و اندوه خود قرار دهد.و مانند كسى
باشند كه پدر يا فرزند خود را از دست داده است‏ .

* امام صادق (عليه السلام) : در روز (عاشورا) از کارهاي لذتبخش دورى شود و آداب و سنن سوگوارى بر پا گردد و
ا زوال خورشيد از خوردن و آشاميدن خوددارى شود و بعد از آن همان غذاي خورده شود که سوگوارن ى خورند.

(مزان الحکمه ، ج8 ، ص3783)
[ يکى از علما ى فرمودند : از روز 7 محرم که آب را بر امام حسن (عليه السلام) بسند ا روز عاشورا سعى کنيد

آب نياشاميد، نوشيدنى هاى ديگر بياشاميد ولى به احترام آقا و اهل بيتش آب نياشاميد. ]
9- رعايت اخلاص:

عزادارى را بخاطر رسم و عادت انجام نداده و سعى كنيم ان كارها را با نيتى خالص و براى رضاى خدا انجام داده و
در خلوص خود نز صادق باشيم. زرا كار كوچكى كه با نيت خالصانه و صادقانه همراه باشد بهتر از كارهاى زيادى

است كه خلوص و صداقت در آن نباشد ، حتى اگر چندن هزار برابر باشد. و ان مطلب بخوى از عبادتهاى
حضرت آدم عليه السّلام و شيطان فهميده ى‏شود ، زرا عبادتهاى چندن هزار ساله شيطان او را از جاودانگى در

آتش نجات نداد ولى يك توبه حضرت آدم عليه السّلام باعث بخشش خطا و برگزيدن او شد.
در هنگام انجام اعمال نز بايد مواظب باشد كه رياء و دوستىِ سايش مردم در نيت او وارد نشود.

10- در آخر روز عاشورا زيارت تسليت را بخواند، و روز عاشورا را با توسلى ...اصلاح حال و پذرش عزادارى را [ از
خداوند] خواسه و از كواهى خود معذرت بخواهد.



 8ا10 – ترجمه المراقبات ، ص53 – 47
12محرم شهادت حضرت امام زن العابدن (عليه السلام)

امام سجاد (عليه السلام) : اگرقال امام حسن (عليه السلام) به من اعتماد نمايد و شمشرى را که با آن امام
حسن را کشت به عنوان امانت به من بسپارد حتما آن را به وى برى گردانم . چهل مجلس، هزار حديث،ص311

فرهنگ عاشورا
عاشورا، قبل از قيام مقدس حسينى(ع)، نام يك روز بود; اما امروز ديگر عاشورا نام يك مقطع زمانى نيست، نام

يك فرهنگ است. عاشورا امروز ديگر يك حاده نيست، يك مكتب فكرى و يك نظام سياسى و يك مجموعه
فكرى، فرهنگى، اخلاقى، سياسى و جهادى است.

برگزارى مراسم عاشورا، در ميان انديشمندان، هرگز يك عادت نبوده و نيست. احياى عاشورا در فرهنگ تشع يك
عبادت بزرگ اجتماعى، يك مانور عظيم الى - سياسى و حركتى حساب شده در جهت نمايش ولايت و برائت

امت اسلاى است و اينجاست كه گريستن و گرياندن ارج ى‏يابد و مفهوم يدا ى‏كند.
عاشوراى حسينى «سيستم دفاعى اسلام ناب محمدى‏»(ص) در طول قرون و اعصار است. عاشوراى حسينى
درخشانترن نمونه معروف‏گراى و منكرستزى در هنه زمان و زمن است. عاشوراى حسينى بلندترن فرياد

بشريت مظلوم در برابر سپاه ابليس و اسكبار جهانى است. و قله عشق و عرفان انسان نسبت‏به مقام اقدس
ربوى است. عاشورا نمايشگاه جاويد ارزشها و ضدارزشها در ساحل فرات است; نمايشگاهى كه بينندگان آن

سرانجام به يكى از دو صف ى‏وندند و هر سال و هر روز بر سطح و سقف نمايشگاه ى‏افزايند.
عاشورا فرياد دفاع هميشگى از مظلومان و مستضعفان زمان و زمن و اعلام جهاد جاويد عليه كفر و نفاق و جهل

و اسثمار و قلدرى است. عاشورا دانشگاه عشق و عرفان و حماسه است. در ان دانشگاه انسان ى‏آموزد كه
چگونه به خدا عشق ورزد، چگونه بدون سلاح بجنگد و چگونه در اوج غربت‏حماسه آزادى بسرايد. عاشورا سمبل

قيام در برابر ارتداد و ارتجاع مكتى است; ارتجاع از اسلام ناب محمدى(ص) و بازگشت از عدالت علوى و ترديد و
توقف در اجراى قوانن قرآنى.

عاشورا سد استوار حسينى(ع) براى جلوگرى از ورش ياجوج و ماجوج غرى و شرقى به مهن بزرگ اسلاى
است. عاشوراى حسينى كشتى نجات امت محمد(ص) در برار توفان جهل و ترس و استعمار خارجى و استبداد

داخلى است.
عاشورا حسينى چتر معنويت دن و امت در برابر بازگشت دوباره نظامهاى سياسى و اقتصادى و اهداف و آرمانهاى

جاهليت قديم و نون است.
عاشوراى حسينى ادعانامه پاسداران ايمان و عدالت و آزادى عليه مرفهاى ى‏درد و متجاوزان به حقوق اجتماعى و

فروغلتيدگان در لجنزار تشريفات و اسراف و ابتذال فرهنگى است.
عاشورا جلوه‏گاه قدرت‏طلى و رقابت‏سياسى و يامد افزون‏خواهى اردوى حسينى نيست; عاشورا قياى براى احياى
مجدد آن محمدى و حاكميت فرمان خدا در گستره گيتى، اصلاح اوضاع نابسامان بلاد اسلاى، ايجاد امنيت‏براى

جامعه مظلوم بشرى و اجراى احكام الى است.
عاشورا جريانى مربوط به گذشه نيست; پايگاه ثبت‏نام سيدالشهدا از همه زنان و مردان مؤمن و فداكار براى

وستن به سپاه پاسداران ارزشها و ارتش آزادى‏بخش ملتهاى مظلوم است.



عاشورا غرو غرت همه جوانان بهشتى بر سر استعمارگران سياسى و يغماگران اقتصادى است; سرور جوانان
بهشت وقتى به نقد عملكرد عالمان سازشكار ى‏ردازد، فرياد برى‏آورد:

فاسلمتم الضعفاء فى ايدهم، فمن بن مستعبد مقهور و بن مستضعف على معيشه مقلوب.
ضعيفان را در دست ظالمان رها كرديد، برخى به بردگى كشيده شدند و آزادى‏شان سلب شد و برخى در نگناى

معيشت و فشار اقتصادى قرار گرفند.
عاشورا فرياد عزت‏گراى و ذلت‏گراى همه عاشورايان ارخ است كه ههات منا الذله. عاشورا احياى فرهنگ

شهادت‏طلى و شهيدرورى است كه: مرحبا بالقل فى سبل الله.
عاشورا مكتب «عمل به كليف‏» و اميد به خداست، كه:

ارجو ان يكون خرا ما اراد الله بنا، قلنا ام ظفرنا.
عاشورا عمق‏ترن و گوياترن رهنمود حسينى(ع) به نهضتهاى اسلاى است; رهنمودى كه نشان ى‏دهد براى

ايجاد زلزل و تحول در حكومتهاى كه نقاب اسلام بر چهره ى‏زنند و از مشاوران مسيحى و صهونيستى دستور
ى‏گرند; چه بايد كرد.

عاشورا درس احياى سنت نبوى، عدالت علوى و صبر سبز مجتبوى و فرياد سرخ حسينى است. عاشورا مركز
افشاى ياران شيطان، نقطه مركزى سربازى براى جبهه حق، پايگاه تمرن شهامت و شجاعت، آموزشگاه مقابله با
محاصره اقتصادى و نظاى، مدرس تحلل عرفانى آفرينش، آموزگار درس ولايت و حمايت از رهبرى الى، محراب

شهادت و مقل رضا به قضاى ربوى است.
آرى قلم از ترسيم آار، اهداف و سيماى عاشورا ناتوان است و انسان از همه ابعاد آن حماسه نور ى‏خبر. نها خدا

ى‏داند عاشورا چه كرده است و چه ى‏كند و چه خواهد كرد. قلم را به دست‏شعر ى‏سپاريم و ان مقاله را با
سلام به آسان قدس سيدالشهدا پايان ى‏بخشم:

بزرگ مشعل راه خداست عاشورا درفش رهبرى توده‏هاست عاشورا سيده سحر بامداد آزادى است بهار باغ
شهادت پس از زمسانها «نه‏» بزرگ زمان شعر شهر اسقلال اذان عشق براى حضور انسانها نداى عصمت انسان

عاصى از بيداد هجوم موج عدالت‏به قصد استبداد غرو ناله مظلوم بر سر جلاد حماسه‏ساز هزاران چو پانزده
خرداد طنن رعد ستم‏سوز آسمان دن خزان زندگى ظلم در بسيط زمن نهيب خشم دلران سرزمن يقن لهيب

آتش ايمان به خرمن ى‏دن تبلور سخن وحى در حريم چرا دراى حركت واماندگان قافله‏ها نسيم روح‏فزاى
فسردگان راه سروش هاتف غيى به گوش انسانها تجلى تبر آهنن ابراهيم(ع) معلم سحر و لطف روح‏بخش
نسيم سرود سرخ شهيدان زنده ارخ فروغ جاودانه خورشيد از جديد و قديم شعار نهضت انسان در آسان

خداست كمال جذبه انسان به بوسان خداست وضوى سرخ براى نماز رغوغا عصاره سحر سبز در شب يلداست
والسلام على الحسن و على على بن‏الحسن‏و على اولاد الحسن و على اصحاب الحسن(ع)

توضيحات علامه عسگري درباره برخي ابهامات
پس از انتشار خبر سخنان علامه عسگري، عدهاي از شاگردان وي، در نامهاي خواسار توضيحاتي درباره سخنراني
مذكور شدهاند و ايشان نز به آنان پاسخ داده است. متن رسش و پاسخ كه نسخهاي از آن به «بازاب» ارسال

شده است را در زر يخوانيد:
بسمهللالرحمنالرحيم

محضر مبارك اساد معظم حضرت آيتالله علامه عسگري (مدظلهالعالي)



با سلام و خسه نباشيد
نظر حضرتعالي در مورد عاشورا و زيارت عاشورا چيست؟

عاشورا به عنوان يك حاده اريخي عامل حيات دوباره اسلام است و حضرت سيدالشهدا(ع) آنچه در صحنه
عاشورا انجام داد، بزرگترن عامل حيات دوباره اسلام را پديد آورد، اما درباره زيارت عاشورا، اينجانب در كاب

منتخب الادعيه دو زيارت از زيارت خاصه روز عاشورا را عرض كردم و به آن اعقاد دارم. زيارت عاشوراي مشهور و
معروف، داراي مؤيدات و توثيقات خبري است كه قابل تشكيك نيباشد و من خودم زيارت عاشورا يخواندم و

يخوانم. قبل از ان من ناراحتي قلي داشتم كه يكي از بزرگان علما براي بنده زيارت عاشورا خواند و ناراحتي
قلي من مرتفع گرديد. در پايان خودم و تماي آقايان و عززان را به قواي در نوشار و گفار سفارش ينمايم

كه ا حقيقت مطلي براي ما روشن و مستدل نگشه، درباره آن نفيا و اثباا قضاوت نكنيم.
والسلام عليكم و رحمةالله و بركاه

حاده عاشورا علل، درس ها و عبرت ها
بيانات مقام معظمّ رهبرى (مدّ ظلّه العالى) در نمـاز جمعه
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بسم اللّه الرحّمن الرحّيم الحمد للّه رب العالمن أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكّل عليه وأصلّى وأسلّم على

حبيبه و نجيبه و خره في خلقه و حافظ سرهّ و مبلّغ رساله، بشر رحمه و نذر نقمه سيّدنا ونبيّنا أي القاسم
المصطفى محمّد وعلى آله الأطيبن الأطهرن المنتجبن المظلومن المعصومن سيّما أى عبداللّه الحسن

(ع) وسيّما بقية اللّه في الأرضن.
أوصيكم عباد اللّه بقوى اللّه.

همه شما عززان، برادران و خواهران نمازگزار را به قواى الى دعوت و توصيه ى كنم. اول و آخر، قواست; و
توصيه اصلى به توشه گرى از قواست. اگر بحثى هم ى كنيم، براى ان است كه بتوانيم مايه قوا را در

خودمان، درمردم و مستمعان نمازجمعه،إن شاء اللّه به مدد الى قويت كنيم.
امروز در خطبه اول، بحثى در باره ماجراى عاشورا عرض ى كنم. اگر چه در ان زمينه، بسيار سخن گفه شده
است، ما هم عرايضى كرده ايم; اما هرچه اطراف و جوانب ان حاده عظيم و مؤثر و جاودانه بررسى ى شود،

ابعاد ازه ى، و روشنگرى هاى بيش ترى از ان حاده، آشكار ى شود و نورى بر زندگى ما ى اباند.
در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحث عمده وجود دارد: يكى بحث علل و انگزه هاى قيام امام حسن است، كه

چرا امام حسن قيام كرد; يعنى تحلل دينى و على و سياسى ان قيام. در ان زمينه، ما قبلاً تفصيلاً عرايضى
عرض كرده ايم; فضلا و بزرگان هم بحث هاى خوى كرده اند. امروز وارد آن بحث نى شويم.

بحث دوم، بحث درس هاى عاشوراست، كه يك بحث زنده و جاودانه و هميشگى است; مخصوص زمان معينى
نيست. درس عاشورا، درس فداكارى و ديندارى و شجاعت و مواسات و درس قيام للّه و درس محبت و عشق

است. يكى از درس هاى عاشورا، همن انقلاب عظيم و كبرى است كه شما ملت اران پشت سر حسن زمان و
فرزند اى عبداللّه الحسن انجام داديد. خود ان، يكى از درس هاى عاشورا بود. در ان زمينه هم من امروز هچ

بحثى نى كنم.
بحث سوم، در باره عبرت هاى عاشوراست، كه چند سال قبل از ان، ما ان مسأله را مطرح كرديم كه عاشورا غر

از درس ها، عبرت هاى هم دارد. بحث عبرت هاى عاشورا مخصوص زمانى است كه اسلام، حاكميت داشه



باشد. حداقل ان است كه بگويم عمده ان بحث، مخصوص ان زمان است; يعنى زمان ما و كشور ما، كه عبرت
بگريم.

ما قضيه را ان گونه طرح كرديم كه چطور شد جامعه اسلاى به محوريت يامبر عظيم الشأن، آن عشق مردم به
او، آن ايمان عمق مردم به او، آن جامعه سراپا حماسه و شور دينى، و آن احكاى كه بعداً مقدارى درباره آن

عرض خواهم كرد، همن جامعه ساخه و رداخه، همان مردم، حتىّ بعضى از همان كسانى كه دوره هاى
نزديك به يامبر را ديده بودند، بعد از پنجاه سال كارشان به آن جا رسيد كه جمع شدند، فرزند همن يامبر را با
فجع ترن وضعى كشند؟! انحراف، عقبگرد، برگشتن به پشت سر، ازان بيش تر چه ى شود؟! زينب كبرى در
بازار كوفه، آن خطبه عظيم را اساساً بر همن محور اراد كرد: (ألا ياأهلَ الكوفة، ياأهلَ الخََل والغَدَر، أتبَْكون؟!)

مردم كوفه وقتى كه سر مبارك امام حسن را بر روى نزه مشاهده كردند، و دختر على را اسر ديدند، و فاجعه را
از نزديك لمس كردند، بنا كردند به ضجّه و گريه كردند. فرمود: (أتبَْكون)، گريه ى كنيد؟! (فلا رقات الدمعَة

ولاهدئت الرنة); گريه ان تماى نداشه باشد. بعد فرمود: (إنمّا مََلُكُم كَمََلِ التي نقََضَتْ غَزْلَها من بَعْدِ قُوّةٍ
أنكااً َتخِذونَ أيماكم دخلاً بينَكم).

ان، همان برگشت است; برگشت به قهقرا و عقب گرد. شما مل زنى هستيد كه پشم ها يا پنبه ها را با مغزل نخ
ى كند; بعد از آن كه ان نخ ها آماده شد، دوباره شروع ى كند نخ را از نو باز، و پنبه ى كند! شما در حقيقت،

نخ هاى رشه خود را پنبه كرديد.
ان، همان برگشت است. ان عبرت است.

هر جامعه اسلاى، در همن خطر هست. امام خمينى عزز بزرگ ما، افتخار بزرگش ان بود كه بتواند يك امت
عامل به سخن آن يامبر باشد. شخصيت انسان هاى غر يامبر و غر معصوم، مگر با آن شخصيت عظيم قابل
مقايسه است؟ او، آن جامعه را به وجود آورد و آن سرانجام به دنبالش آمد. آيا هرجامعه اسلاى، همن عاقبت

را دارد؟ اگر عبرت بگرند، نه; اگر عبرت نگرند، بله. عبرت هاى عاشورا ان جاست.
ما مردم ان زمان، بحمداللّه به فضل روردگار، ان توفق را يدا كرده ايم كه راه را مجدداً برويم و اسم اسلام را

در دنيا زنده كنيم و رچم اسلام و قرآن را برافراشه نمايم. در دنيا ان افتخار نصيب شما ملت شد. ان ملت ا
امروز هم كه قريباً بيست سال از انقلابش گذشه است، قرص و محكم دران راه ايساده و رفه است; اما اگر

دقت نكنيد، اگر مواظب نباشيم، اگر خودمان را آن چنان كه بايد و شايد، در ان راه نگه داريم، ممكن است آن
سرنوشت يش بيايد. عبرت عاشورا، ان جاست.

حالا من ى خواهم يك مقدار در باره ان موضوعى كه چند سال يش آن را مطرح كردم و بحمداللّه ديدم فضلا
در باره آن بحث كردند، تحقق كردند، سخنرانى كردند و مطلب نوشند، با توسّع صحبت كنم. البه بحث كامل

دران مورد، بحث نماز جمعه نيست; چون طولانى است، و إن شاءاللّه اگر عمرى داشه باشم و توفيقى يدا كنم،
در جلسه ى غر نماز جمعه، ان موضوع را مفصّل با خصوصياتش، بحث خواهم كرد. امروز ى خواهم يك گذر
اجمالى به ان مسأله بكنم، و اگر خدا توفق بدهد، در واقع يك كاب را در قالب يك خطبه برزم و به شما عرض

بكنم.
اولاً حاده را بايد فهميد كه چقدر بزرگ است، ا دنبال عللش بگرديم. كسى نگويد كه حاده عاشورا، بالأخره

كشارى بود و چند نفر را كشند. همان طور كه همه ما در زيارت عاشورا ى خوانيم: (لَقَدْ عَظُمَتِ الرزِية وَجَلتْ
وَعَظُمَتِ الْمُصِيبَة); مصيبت، خيلى بزرگ است. رزيه، يعنى حاده بسيار بزرگ. ان حاده، خيلى عظيم است.



فاجعه، خيلى كان دهنده و ى نظر است.
براى ان كه قدرى معلوم بشود كه ان حاده چقدر عظيم است، من سه دوره كواه را از دوره هاى زندگى حضرت
اى عبداللّه الحسن (ع) اجمالاً مطرح ى كنم. شما ببينيد ان شخصيتى كه انسان در ان سه دوره ى شناسد،
آيا ى توان حدس زد كه كار ان شخصيت به آن جا برسد كه در روز عاشورا يك عده از امت جدّش، او را محاصره

كنند و با ان وضعيت فجع، او و همه ياران و اصحاب واهل بيتش را قل عام بكنند و زنانشان را اسر بگرند؟
ان سه دوره، يكى دوران كودكى حضرت ا وفات يامبر اكرمْ است، دوم، دوران جوانى آن حضرت، يعنى دوران 25

ساله ا حكومت امرالمؤمنن است. سوم دوران فترت بيست ساله، بعد از شهادت امرالمؤمنن ا حاده
كربلاست.

در آن دورانِ زمان يامبر اكرم، امام حسن عبارت است از كودك نورِ ديده سوگلى يامبر. يامبر اكرم دخترى به
نام فاطمه دارد كه همه مردم مسلمان در آن روز ى دانند كه يامبر فرمود: (إنيّ لأغْضِبُ لغَِضَبِ فاطِمَة; اگر

كسى فاطمه را خشمگن كند، من را خشمگن كرده است). (و أرْضى لرِضِاها; اگر كسى او را خشنود كند، من را
خشنود كرده است). ببينيد، ان دختر چقدر عظيم المنزله است كه يامبر اكرم درمقابل مردم و درملأ عام، راجع

به دخترش ان گونه حرف ى زند; ان چز عادى نيست.
يامبر اكرم ان دختر را در جامعه اسلاى به كسى داده است كه از لحاظ افتخارات، در درجه اعلاست; يعنى على

بن اى طالب (ع). او جوان، شجاع، شريف، از همه مؤمن تر، از همه با سابقه تر، از همه شجاع تر و در همه
ميدان ها حاضر است; كسى است كه اسلام به شمشر او ى گردد; هر جاى كه همه در ى مانند ان جوان

جلو ى آيد، گره ها را باز ى كند و بن بست ها را ى شكند. ان داماد محبوب عززى كه محبوبيت او به خاطر
خويشاوندى و ان ها نيست ـ به خاطر عظمت شخصيت اوست ـ يامبر، دخترش را به او داده است. حالا كودكى

از ان ها متولد شده است، و او حسن بن على است.
البه همه ان حرف ها در باره امام حسن (ع) هم هست; اما من حالا بحثم راجع به امام حسن(ع) است;

عززترن عززان يامبر; كسى كه ريس دنياى اسلام، حاكم جامعه اسلاى و محبوب دل همه مردم، او را در
آغوش ى گرد و به مسجد ى برد، همه ى دانند كه ان كودك، محبوب دلِ ان محبوبِ همه است. او روى

منبر مشغول خطبه خواندن است، پاى ان بچه به مانعى ى گرد و زمن ى افتد; يامبر از بالاى منبر پان ى
آيد، ان بچه را بغل ى گرد و او را آرام ى كند. ببينيد، مسأله ان است.

يامبر در باره امام حسن و امام حسن شش، هفت ساله فرمود: (سَيّدا شَبابِ أهل الجَنة); ان ها سرور جوانان
بهشند. ان ها كه هنوز كودكند، جوان نيسند; اما يامبر ى فرمايد سرور جوانان اهل بهشند. يعنى در دوران
شش، هفت سالگى هم در حد يك جوان است، ى فهمد، درك ى كند، عمل ى كند، اقدام ى كند، ادب ى

ورزد و شرافت در همه وجود او موج ى زند. اگر آن روز كسى ى گفت كه ان كودك به دست امت همن يامبر،
بدون هچ گونه جرم و تخلّفى، به قل خواهد رسيد، براى مردم، غر قابل باور بود; همچنان كه يامبر فرمود و

گريه كرد و همه تعجب كردند كه يعنى چه، مگر ى شود؟! دوره دوم، دوره 25 ساله بعد از وفات يامبر ا
حكومت امرالمؤمنن است; جوان، بالنده، عالم و شجاع است، در جنگ ها شركت ى كند، در كارهاى بزرگ

دخالت ى كند، همه او را به عظمت ى شناسند; نام بخشنده ها كه ى آيد، همه چشم ها به سوى او برى
گردد; در هر فضيلتى، در ميان مسلمانان مدينه و مكه، هر جاى كه موج اسلام رفه است، مل خورشيدى ى

درخشد; همه براى او احترام قايلند; خلفاى زمان، براى او و برادرش احترام قايلند; در مقابل او، تعظيم و تجلل ى



كنند و نام آن ها را به عظمت ى آورند; جوان نمونه دوران و محترم يش همه. اگر آن روز كسى ى گفت كه
همن جوان، به دست همن مردم كشه خواهد شد، هچ كس باور نى كرد.

دوره سوم، دوره بعد از شهادت امرالمؤمنن است; يعنى دوره غربت اهل بيت. امام حسن و امام حسن باز در
مدينه اند. امام حسن، بيست سال بعد از ان مدت، به صورت امام معنوى همه مسلمانان، مفتى بزرگ همه

مسلمانان، مورد احترام همه مسلمانان، محل ورود تحسن همه، محل تمسّك و توسّل همه كسانى كه ى
خواهند به اهل بيت اظهار ارادتى بكنند، در مدينه زندگى كرده است; شخصيت محبوب، بزرگ، شريف، نجيب،

اصل و عالم. او به معاويه نامه ى نويسد; نامه ى كه اگر هر كسى به هر حاكى بنويسد، جزايش كشه شدن
است. معاويه با عظمتِ تمام ان نامه را ى گرد، ى خواند، تحمل ى كند و چزى نى گويد. اگر درهمان

اوقات هم كسى ى گفت كه در آينده نزديكى، ان مرد محترم شريف عزز نجيب ـ كه مجسم كننده اسلام و
قرآن در نظر هر بيننده است ـ ممكن است به دست همن امت قرآن و اسلام كشه بشود، آن هم با آن وضع،

هچ كس تصور هم نى كرد; اما همن حاده باور نكردنى، همن حاده عجيب و حرت انگز، اتفاق افاد. چه
كسانى كردند؟ همان هاى كه به خدمتش ى آمدند و سلام و عرض اخلاص هم ى كردند! ان يعنى چه؟
معنايش ان است كه جامعه اسلاى در طول ا ن پنجاه سال،از معنويت و حقيقت اسلام تى شده است;

ظاهرش اسلاى است، اما باطنش وك شده است; خطر ان جاست. نمازها برقرار است، نماز جماعت برقرار
است، مردم هم اسمشان مسلمان است و عده ى هم طرفدار اهل بيند! البه من به شما بگويم كه در همه

عالم اسلام،اهل بيت را قبول داشند; امروز هم قبول دارند و هچ كس در آن ترديد ندارد. حبّ اهل بيت در همه
عالم اسلام، عموى است; الآن هم همن طور است. الآن هم هر جاى دنياى اسلام برويد، اهل بيت را دوست
ى دارند. آن مسجدى كه منتسب به امام حسن (ع) است، و مسجد ديگرى كه در قاهره منتسب به حضرت

زينب است، ولوله زوّار و جمعيت است. مردم ى روند قبر را زيارت ى كنند، ى بوسند و توسّل ى جويند.
همن يكى، دو سال قبل از ان، كاى جديد ـ نه قديم; چون در كاب هاى قديى خيلى هست ـ براى من آوردند،

كه ان كاب در باره معناى اهل بيت نوشه شده است. يكى از نويسندگان فعلى حجاز تحقق كرده، و در ان
كاب اثبات ى كند كه اهل بيت، يعنى على ، فاطمه، حسن و حسن.ما شيعيان كه ان حرف ها جزو جانمان

هست; اما آن برادر مسلمان غر شيعه، ان را نوشه و نشر كرده است.ان كاب هم هست، من هم آن را دارم،
و لابد هزاران نسخه از آن چاپ شده و پخش گرديده است.

بنابران،اهل بيت محترمند; آن روز هم در نهايت احترام بودند; اما در عن حال وقتى جامعه تى و وك شد،ان
اتفاق ى افتد. حالا عبرت كجاست؟ عبرت ان جاست كه چه كار كنيم جامعه آن گونه نشود. ما بايد بفهميم كه

آن جا چه شد كه جامعه به ان جا رسيد.
ان، آن بحث مشروح و مفصّلى است كه من مختصرش را ى خواهم عرض بكنم.

اول به عنوان مقدمه عرض بكنم، يامبر اكرم نظاى را به وجود آورد كه خطوط اصلى آن چند چز بود. من در
ميان ان خطوط اصلى، چهار چز را عمده يافتم: اول، معرفت شفاف و ى ابهام; معرفت نسبت به دن، معرفت

نسبت به احكام، معرفت نسبت به جامعه، معرفت نسبت به كليف، معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به
يامبر، معرفت نسبت به طبيعت; همن معرفت بود كه به علم و علم اندوزى منتى شد و جامعه اسلاى را در

قرن چهارم هجرى به اوج تمدن على رساند. يامبر نى گذاشت ابهام باشد. دران زمينه، آيات عجيى از قرآن
هست كه مجال نيست عرض بكنم. در هر جاى كه ابهاى به وجود ى آمد، يك آيه نازل ى شد ا ابهام را



برطرف كند.
خط اصلى دوم،عدالت مطلق و ى اغماض بود; عدالت در قضاوت، عدالت در برخوردارى هاى عموى و نه

خصوصى ـ چزهاى كه متعلق به همه مردم است و بايد بن آن ها با عدالت قسيم بشود ـ عدالت در اجراى
حدود الى، عدالت در مناصب و مسؤوليت دهى و مسؤوليت پذرى. البه عدالت، غر از مساوات است; اشتباه
نشود. گاهى مساوات، ظلم است. عدالت، يعنى هر چزى را به جاى خود گذاشتن و به هر كسى حقّ او را دادن.

او عدل مطلق و ى اغماض بود. در زمان يامبر، هچ كسى در جامعه اسلاى از چارچوب عدالت خارج نبود.
سوم، عبوديت كامل و ى شريك در مقابل روردگار; يعنى عبوديت خدا در كار و عمل فردى، عبوديت در نماز كه

بايد قصد قربت داشه باشد، ا عبوديت در ساختن جامعه، در نظام حكومت و نظام زندگى مردم و مناسبات
اجتماعى ميان مردم; كه ان هم تفسر و شرح فراوانى دارد.

چهارم، عشق و عاطفه جوشان. ان هم از خصوصيات اصلى جامعه اسلاى است; عشق به خدا، عشق خدا به
رِنَ);(2) (قُـلْ إنْ كُنْتـُمْ تحُِبونَ اللّهَ فَاتبـِعُونيِ الْمُتطََه نَ وَيُحِـبِاب والت اللّهَ يُحِب (1); (إن(َُونههُم وَيُحِبيُحِب) ;مردم

يُحْببِْكُمُ اللّهُ).(3) محبت و عشق، محبت به همسر، محبت به فرزند، كه مستحب است فرزند را ببوسى; مستحب
است كه به فرزند محبت كنى; مستحب است كه به همسرت عشق بورزى و محبت كنى; مستحب است كه به

برادران مسلمان محبت كنى و محبت داشه باشى; محبت به يامبر، محبت به اهل بيت; (إلا الْمَوَدةَ فِي
الْقُرْي). (4)يامبر ان خطوط را ترسيم كردند و جامعه را بر اساس ان خطوط بنا نمودند. يامبر حكومت را ده
سال همن طور كشاند. البه يداست كه تربيت انسان ها كار تدريجى است; كار دفعى نيست. يامبر در تمام

ان ده سال لاش ى كردند كه ان پايه ها استوار و محكم بشود و ريشه بدواند; اما ان ده سال، براى ان كه
بتواند مردى را كه درست بر ضدّ ان خصوصيات بار آمدند، متحوّل كند، زمان خيلى كى است. جامعه جاهلى در
همه چزش، عكس ان چهار مورد بود; مردم معرفتى نداشند، در حرت و جهالت زندگى ى كردند، عبوديت هم

نداشند; طاغوت بود، طغيان بود، عدالتى هم وجود نداشت، همه اش ظلم بود، همه اش تبعيض بود.
امرالمؤمنن در نهج البلاغه (خطبه دوم) در تصور ظلم و تبعيض دوران جاهليت، بيانات عجيب و شواى دارد،

كه واقعاً يك ابلوى هنرى است; (في فِتنٍَ داسَتْهُم بأخفافِها وَوَطِئَتْهُم بأظلافِها) ـ محبت هم نبود، دختر خودش
را زر خاك ى كرد، كسى را از فلان قبيله بدون جرم ى كشت. (تو از قبيله ما يكى را كشتى، ما هم بايد از قبيله

شما يكى را بكشيم!). حالا قال باشد، يا نباشد; ى گناه باشد، يا ى خبر باشد; جفاى مطلق، ى رحى مطلق، ى
محبتى و ى عاطفگى مطلق.

مردى كه در آن جوّ بار آمدند، ى شود در طول ده سال آن ها را تربيت كرد، آن ها را انسان كرد، آن ها را مسلمان
كرد; اما نى شود ان را در اعماق جان آن ها نفوذ داد، به خصوص آن چنان نفوذ داد كه آن ها بتوانند به نوبه

خود در ديگران هم همن أثر را بگذارند. مردم داشند ى درى مسلمان ى شدند. مردى بودند كه يامبر را
نديده بودند. مردى بودند كه آن ده سال را درك نكرده بودند. ان مسأله (وصايت)ى كه شيعه معقد است، در
üن جاست; براى تداوم آن تربيت است; واى، سرمنشأش ارد. وصايت، جانشينى و نصب الى گ ن جا شكلا

معلوم است كه ان وصايت، از قبل وصايت هاى كه در دنيا معمول است، نيست، كه هر كسى ى مرد، براى
پسر خودش وصيت ى كند. قضيه ان است كه بعد از يامبر، برنامه هاى او بايد ادامه يدا كند.

حالا نى خواهيم وارد بحث هاى كلاى بشويم; من ى خواهم ارخ را بگويم، و كى ارخ را تحلل بكنم، و
بيش تر را شما تحلل بكنيد. ان بحث هم متعلّق به همه است; صرفاً مخصوص شيعه نيست. ان بحث،



متعلّق به شيعه و سنىّ و همه فرق اسلاى است. همه بايد به ان بحث، توجه كنند; چون ان بحث براى همه
مهم است.

و اما ماجراهاى بعد از رحلت يامبر. چه شد كه در ان پنجاه سال، جامعه اسلاى از آن حالت به ان حالت
برگشت؟ ان اصل قضيه است كه متن ارخ را هم بايستى در ان جا نگاه كرد. البه بناى كه يامبر گذاشه

بود، بناى نبود كه به همن زودى خراب شود; لذا در اوال بعد از رحلت يامبر كه شما نگاه ى كنيد، همه چز ـ
غر از همان مسأله وصايت ـ سرجاى خودش است; عدالت خوى هست، ذكر خوى هست، عبوديت خوى

هست. اگر كسى به تركيب كلى جامعه اسلاى در آن سال هاى اول نگاه كند، ى بيند كه على الظاهر، چزى به
قهقرا نرفه است. البه گاهى چزهاى يش ى آمد; اما ظواهر، همان پايه گذارى و شالوده رزى يامبر را نشان

ى دهد. ولى ان وضع باقى نى ماند; هرچه بگذرد، جامعه اسلاى به تدرج به طرف ضعف و تى شدن يش
ى رود.

ببينيد، نكه ى در سوره مباركه حمد هست كه من مكرر در جلسات مخلف آن را عرض كرده ام. وقتى كه انسان
را§طَ الْمُسَْقِيم)، ما را به راه راست و صراط مسقيم هدايت كن; بعد ى كند (إهْدِناَ الص روردگار عالم عرض به

ان صراط مسقيم را معنا ى كند: (صِراطَ الذِنَ أنْعَمْتَ عَلَْهِمْ); راه كسانى كه به آنها نعمت دادى. خدا به خيلى
ها نعمت داده است، به بنى اسرائل هم نعمت داده است; (يابنىِ إسرائلَ اذْكُروُا نعِْمَتيَِ الّتيِ أنْعَمْتُ عليكُم).(5)

نعمت الى كه مخصوص انبيا و صلحا و شهدا نيست; (أوْلئِكَ مَعَ الذِنَ أنْعَمَ اللّهُ علهم من النبِنَ
ديقنَ).(6) آنها هم نعمت داده شده اند; اما بنى اسرائل هم نعمت داده شده اند. وَالص

كسانى كه نعمت داده شده اند، دوگونه اند: يك عده كسانى كه وقتى نعمت الى را دريافت كردند، نى گذارند كه
خداى متعال بر آن ها غضب كند، و نى گذارند گمراه بشوند. ان ها همان هاى هسند كه شما ى گويد
خدايا راه ان ها را به ما هدايت كن. (غَْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَْهِم)، با تعبر على و ادى اش، براى (الذِنَ أنعمتَ

عَلَْهِم)، صفت است; كه صفت (الذنَ)، ان است كه (غَرِ المَغْضوبِ عَلَْهِمْ ولاالضّالن); آن كسانى كه مورد
نعمت قرار گرفند،اما ديگر مورد غضب قرار نگرفند; (ولاالضّالّن)، گمراه هم نشدند.

يك دسه هم كسانى هسند كه خدا به آن ها نعمت داد، اما نعمت خدا را تبدل كردند وخراب نمودند; لذا مورد
غضب قرار گرفند; يا دنبال آن ها راه افادند، لذا گمراه شدند. البه در روايات ما دارد كه مراد از (الْمَغْضُوبِ

عَلَْهِم)، هودند، كه ان، بيان مصداق است; چون هود ا زمان حضرت عيسى، با حضرت موسى و جانشينانش ،
عالماً و عامداً مبارزه كردند. (ضالن)، نصارا هسند; چون نصارا گمراه شدند. وضع مسيحيت ان گونه بود كه اول

گمراه شدند ـ لااقل اكثريتشان ان طور بودند ـ اما مردم مسلمان نعمت يدا كردند.
ان نعمت، به سمت (الْمَغْضُوبِ عَلَهِم وَلااَلضّالّنَ) ى رفت; لذا وقتى كه امام حسن (ع) به شهادت رسيد، در

روايتى از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: (فَلَمّا قُِلَ الحسنُ اشْتدَ غَضَبُ اللّهِ على أهل الأرض);(7)
وقتى كه حسن (ع) كشه شد، غضب خدا در باره مردم شديد شد. معصوم است ديگر; بنابران، جامعه مورد

نعمت الى، به سمت غضب سر ى كند; ان سر را بايد ديد. خيلى مهم است، خيلى سخت است. خيلى دقت
نظر لازم دارد.

من حالا فقط چند مال بياورم. خواص و عوام، هر كدام وضعى يدا كردند. حالا خواصى كه گمراه شدند، شايد
(مَغْضوب علهم) باشند; عوام شايد (ضالّن) باشند. البه در كاب هاى ارخ، ُر از مال است. من از ان جا به

بعد، از ارخ (ابن اثر) نقل ى كنم; هچ از مدارك شيعه نقل نى كنم; حتى از مدارك مورخان اهل سنتى كه



روايتشان درنظر خود اهل سنت، مورد ترديد است ـ مل ابن قتيبه ـ هم نقل نى كنم. (ابن قتيبه دينورى)
دركاب الامة والسياسة، چزهاى عجيى نقل ى كند، كه من همه آن ها را كنار ى گذارم.

ان جناب ابن اثر، صاحب كامل درارخ است; كه آدم وقتى نگاه ى كند، حس ى كند كه كاب او داراى
عصبيّت عمرى و عثمانى است. البه احتمال ى دهم كه به جهتى ملاحظه ى كرده است. در قضاياى (وم

الدار) كه جناب عثمان را مردم مصر و كوفه و بصره و مدينه و غره كشند، وقتى كه روايات مخلف را نقل ى
كند بعد ى گويد علت ان حاده چزهاى بود كه من آنها را ذكر نى كنم، (لعَِلَلٍ); علت هاى دارد كه نى

خواهم بگويم.(8) وقتى قضيه جناب اى ذر را نقل ى كند و ى گويد معاويه جناب اى ذر را سوار آن شتر بدون
جهاز كرد و آن طور او را ا مدينه فرساد و بعد هم به ربذه تبعيد شد، ى نويسد چزهاى اتفاق افاده است كه

من نى توانم بنويسم.(9) حالا يا ان است كه او واقعاً ـ به قول امروز ما ـ يك خودسانسورى داشه است، و يا
ان كه تعصّب داشه است.

بالأخره او نه شيعه است، و نه هواى تشّع دارد; فردى است كه احتمالاً هواى عمرى و عثمانى هم دارد. همه آن
چه كه من از حالا به بعد نقل ى كنم، از ابن اثر است.

چند مال از خواص: خواص در ان پنجاه سال چگونه شدند كه كار به ان جاها كشيد؟ من دقت كه ى كنم،
ى بينم همه آن چهار چز كان خورد; هم عبوديت، هم معرفت، هم عدالت، هم محبت. ان چند مال را عرض

ى كنم، كه عن ارخ است.
(سعيد بن عاص)، يكى از بنى اميّه بود; قوم و خويش عثمان بود. بعد از (وليدبن عقبة بن اى معيط) ـ همان

كسى كه شما فيلمش را در سريال امام على ديديد; همان ماجراى كشتن جادوگر در حضور او ـ (سعيد بن عاص)
روى كار آمد، ا كارهاى او را اصلاح كند.

در مجلس او، فردى گفت كه (ماأجودَ طلحة؟); طلحة بن عبداللّه،چقدر جواد و بخشنده است؟ لابد ولى به كسى
داده بود، يا به كسانى محبّتى كرده بود كه او دانسه بود.

(فقال سعيد: إنّ مَن لَهُ ملُ النشِاستجَ لَحَققٌ أن يكونَ جواداً). يك مزرعه خيلى بزرگ به نام نشاستج درنزديكى
كوفه بوده است. شايد همن نشاسه خودمان هم از همن كلمه باشد.

در نزديكى كوفه، سرزمن هاى آباد و حاصلخزى وجود داشه است كه ان مزرعه بزرگ كوفه، ملك طلحه صحاى
يامبر در مدينه است. (سعيدبن عاص) گفت:

كسى كه چنن ملكى دارد، بايد هم بخشنده باشد! (واللّهِ لو أنّ لي ملَه) ـ اگر من مل نشاستج را داشتم ـ
(لأعاشكم اللّه بهِِ عيشاً رغداً)(10)، گشايش مهى در زندگى شماها پديد ى آوردم; چزى نيست كه ى گويد

اوجواد است! حالا شما ان را با زهد زمان يامبر و زهد اوال بعد از رحلت يامبر،مقايسه كنيد و ببينيد كه بزرگان
و امرا و صحابه در آن چند سال، چگونه زندگى ى داشند و به دنيا با چه چشى نگاه ى كردند! حالا بعد از

گذشت ده، پانزده سال، وضع به ان جا رسيده است.
نمونه بعدى، جناب ابوموسى اشعرى، حاكم بصره بود; همن ابوموساى معروف حكميت. مردم ى خواسند به

جهاد بروند، او بالاى منبر رفت و مردم را به جهاد تحريض كرد. در فضيلت جهاد و فداكارى، سخن ها گفت. خيلى
از مردم، اسب نداشند كه سوار بشوند بروند.

هر كسى بايد سوار اسب خودش ى شد و ى رفت. براى ان كه ياده ها هم بروند، مطالى هم در باره فضيلت
جهادِ ياده گفت; كه آقا جهادِ ياده، چقدر فضيلت دارد، چقدر چنن و چنان است! ان قدر دهان و نفسش در



يك سخن گرم بود كه يك سرى از ان هاى كه اسب هم داشند، گفند ما هم ياده ى رويم; اسب چيست!
(فَحَمَلُوا إلى فَرسَِهِم); به اسب هايشان حمله كردند، آن ها را راندند و گفند برويد، شما اسب ها ما را از ثواب

زيادى محروم ى كنيد; ما ى خواهيم ياده برويم بجنگيم، ا به ان ثواب ها برسيم! عده ى هم بودند كه يك
خرده اهل أمّل بيشترى بودند; گفند صبر كنيم، عجله نكنيم، ببينيم حاكى كه ان طور در باره جهاد ياده حرف
زد، خودش چگونه برون ى آيد؟ ببينيم آيا در عمل هم مل قولش هست، يا نه; بعد تصميم ى گريم كه ياده

برويم يا سواره.
ان عن عبارت ابن اثر است; او ى گويد: وقتى كه ابوموسى از قصرش خارج شد، (أخْرَجَ قله من قَصْرهِِ على

أربعن بَغْلاً); اشياى قيمتى كه با خودش داشت، سوار بر چهل استر با خودش خارج كرد و به طرف ميدان جهاد
رفت. آن روز بانك نبود، حكومت ها هم اعتبارى نداشت. يك وقت ديد كه در وسط ميدان جنگ، از خليفه خبر

رسيد كه شما از حكومت بصره عزل شده ايد. ان همه اشياى قيمتى را كه ديگر نى تواند بيايد و از داخل بصره
بردارد، راهش نى دهند; هر جا ى رود، مجبور است با خودش ببرد. چهل استر،اشياى قيمتى او بود، كه سوار

كرد و با خودش از قصر برون آورد و به طرف ميدان جهاد برد! (فَلَمّا خَرَجَ تعله بعنانه); ان هاى كه ياده شده
بودند، آمدند و زمام اسب جناب ابوموسى را گرفند، (وقالوا احِْمِلْنا على بُعْد هذا الفُضولِ); ما را هم سوار همن
زيادى ها بكن; ان ها چيست كه دارى با خودت به ميدان جنگ ى برى؟ ما داريم ياده ى رويم; ما را هم سوار

كن. (وَارْغَب في الْمَشْيِ كما رغَِبَْنا); همان طورى كه به ما گفتى ياده راه بيفتيد، خودت هم قدرى ياده شو و
ياده راه برو.

(فَضَربََ القومَ بصَِوِْهِ); ازيانه اش را كشيد و به سر و صورت ان ها زد و گفت: برويد، ى خودى حرف ى زنيد!
(فَترَكَُوا دابة فَمَضَى)(11)، متفرق شدند، اما البه تحمّل نكردند، به مدينه يش جناب عثمان شكايت كردند; او
هم ابوموسى را برداشت. اما ابوموسى يكى از اصحاب يامبر و يكى از خواص و يكى از بزرگان است; ان وضع
اوست! مال سوم. (سعدبن اى وقّاص) حاكم كوفه شد. او از بيت المال قرض كرد. در آن وقت، بيت المال

دست حاكم نبود. يك نفر را براى حكومت و اداره امور مردم ى گذاشند، يك نفر را هم ريس داراى ى
گذاشند، كه او مسقيم به خود خليفه جواب ى داد. حاكم در كوفه، (سعدبن اى وقّاص) بود; ريس بيت

المال، (عبداللّه بن مسعود) بود، كه از صحابه خيلى بزرگ و عالى مقام بود. او از بيت المال، مقدارى قرض كرد ـ
حالا چند هزار دينار، نى دانم ـ بعد هم ادا نكرد و نداد.

(عبداللّه بن مسعود) آمد مطالبه كرد; گفت ول بيت المال را بده. (سعدبن اى وقّاص) گفت كه ندارم. بينشان
حرف شد; بنا كردند باهم جار و جنجال كردن. جناب (هاشم بن عروة بن اى وقّاص) ـ كه از اصحاب امرالمؤمنن
و مرد خيلى بزرگوارى بود ـ جلو آمد و گفت بد است، شما هر دو از اصحاب يامبريد، مردم به شما نگاه ى كنند،
جنجال نكنيد; برويد قضيه را به گونه ى حل كنيد. (عبداللّه مسعود) كه ديد نشد، برون آمد، او به هر حال مرد
امينى است. رفت عده ى از مردم را ديد و گفت برويد ان اموال را از داخل خانه اش برون بكشيد. معلوم ى

شود كه اموال بوده است. به (سعد) خبر دادند; او هم عده ديگر را فرساد و گفت برويد و نگذاريد.
به خاطر ان كه (سعد بن اى وقّاص)، قرض خودش به بيت المال را نى داد، جنجال بزرگى به وجود آمد. حالا

(سعدبن اى وقّاص) از اصحاب شوراست; در شوراى شش نفره، يكى از آن هاست; بعد از چند سال، كارش به ان
جا رسيد. ابن اثر ى گويد: (فكان أوّل مانزََعَ به بنَ أهل الكوفة)(12); ان اول حاده ى بود كه بن مردم كوفه

اخلاف شد; به خاطر ان كه يكى از خواص، در دنياطلى ان طور يش رفه است و از خود ى اختيارى نشان



ى دهد.
ماجراى ديگر. مسلمانان به افريقيه رفند ـ يعنى همن منطقه تونس و مغرب و ان ها ـ و آن جا را فتح كردند

وغنايم را بن مردم و نظاميان قسيم كردند. خمس غنايم را بايد به مدينه بفرسند. درارخ ابن اثر دارد كه
خمس زيادى بوده است.(13) البه در ان جاى كه ان را نقل ى كند، آن نيست; اما در جاى ديگرى كه داسان

همن فتح را ى گويد، خمس مفصّلى بوده كه به مدينه فرساده است. خمس كه به مدينه رسيد، (مروان بن
حَكَم) آمد: و گفت همه اش را به پانصد هزار درهم ى خرم; به او فروخند!(14) اولاً پانصد هزار درهم، ول كى

نبود; انياً آن اموال، خيلى بيش از ان ها بود; كه يكى از چزهاى كه بعدها به خليفه اراد ى گرفند، همن
حاده بود. البه خليفه عذر ى آورد و ى گفت ان رحم من است; من صله رحم ى كنم، و چون وضع زندگى

اش هم خوب نيست، ى خواهم به او كمك كنم. بنابران، خواص در ماديات غرق شدند.
ماجراى بعدى. (استعمل الوليد بن عقبة بن أي معيط على الكوفة).(15) (وليدبن عقبة) را ـ همان وليدى كه باز
شما او را ى شناسيد كه حاكم كوفه بود ـ بعد از (سعدبن اى وقّاص) به حكومت كوفه گذاشت. او هم از بنى
اميّه و از خويشاوندان خليفه بود. وقتى كه وارد شد، همه تعجب كردند; يعنى چه؟ آخر ان آدم، آدى است كه
حكومت به او بدهند؟! چون وليد، هم به حماقت معروف بود، هم به فساد! ان وليد، همان كسى است كه آيه

نُوا)(16)، درباره اوست. قرآن اسم او را (فاسق) گذاشه است; چون خبرى آورد و إٍ فَتبََيََِشريفه (إن جاءَكم فاسِقٌ بن
نُوا); اگر فاسقى خبرى آورد، برويد تحقق ادند; و بعد آيه آمد كه (إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فَتبََيى در خطر اف عده

كنيد; به حرفش گوش نكنيد. آن فاسق، همن (وليد) بود. ان متعلّق به زمان يامبر است.
معيارها و ارزش ها و جابه جاى آدم ها را ببينيد. ان آدى كه در زمان يامبر، در قرآن به نام (فاسق) آمده بود،
همان قرآن را هم مردم، هر روز ى خواندند، حالا در ان جا حاكم شده است! هم (سعدبن اى وقّاص) تعجب

كرد، هم (عبداللّه بن مسعود) تعجب كرد! (عبداللّه بن مسعود) وقتى چشمش به او افاد، گفت من نى دانم تو
بعد از ان كه ما از مدينه آمديم، آدم صالحى شدى ـ عبارتش ان است: (ماأدري أصلحتَ بعدَنا أم فَسَدَ

الناّسُ)(17) ـ يا نه، تو سالم نشدى، مردم فاسد شدند كه مل توى را به عنوان امر به شهرى فرسادند! (سعد
بن اى وقّاص) هم تعجب كرد; منتها از بُعد ديگرى.گفت: (أكِسْتَ بعدَنا أم حمقنا بعدك); تو كه آدم احمقى

بودى، حالا آدم باهوشى شده ى،يا ما ان قدر احمق شديم كه تو بر ما ترجح يدا كرده ى؟! وليد در جوابش
گفت: (لاتجزعن أبا إسحاق); ناراحت نشو (سعدبن اى وقاص)، (كل ذلك لم يكن); نه ما زرك شديم، نه تو احمق

شدى; (وإنمّا هو المُلْك); مسأله، مسأله پادشاهى است! تبدل حكومت الى ـ خلافت و ولايت ـ به پادشاهى،
اهُ آخَروُنَ); يكى امروز متعلق به اوست، يكى فردا متعلق به اهُ قومٌ و يَتعََش ى است. (يَتغََدان عجيخودش داس

اوست; دست به دست ى گردد.
(سعد بن اى وقّاص)، بالأخره صحاى يامبر بود.ان حرف براى او خيلى گوشخراش بود كه مسأله، پادشاهى

است. (فقال سعد: أراكم جَعَلْتمُُوها مُلْكاً); ى بينيم كه شما قضيه خلافت را به پادشاهى تبدل كرده ايد! يك
وقت جناب عمر، به جناب سلمان گفت: (أمََلكُِ أنا أم خليفة؟); به نظر تو، من پادشاهم،يا خليفه؟ سلمان،
شخص بزرگ و بسيار معتبرى بود، از صحابه عالى مقام و نظر و قضاوت او خيلى مهم بود; لذا عمر در زمان

خلافت، به او ان حرف را گفت. (قال له سلمان)، سلمان در جواب گفت: (إن أنت جَبَيْتَ من أرض المسلمن
درهماً أو أقلّ أو أكثر); اگر تو از اموال مردم يك درهم، يا كمتر از يك درهم، يا بيشتر از يك درهم بردارى، (وَوَضعَْهُ

في غرِ حقّه) ـ نه ان كه براى خودت بردارى ـ در جاى كه حق آن نيست، آن را بگذارى، (فأنْتَ مَلكٌِ لاخليفة);



پادشاه خواهى بود، و ديگر خليفه نيستى.
او معيار را بيان كرد. در روايت (ابن اثر) دارد كه (فَبَـكي عمر)(18); عمر گريه كرد. موعظه عجيى است. مسأله،

مسأله خلافت است. ولايت، يعنى حكومتى كه همراه با محبت، همراه با وسگى با مردم و همراه با عاطفه
نسبت به آحاد مردم است، فقط فرمانرواى و حكمرانى نيست; اما پادشاهى معنايش ان نيست و به مردم كارى

ندارد.
پادشاه، يعنى حاكم و فرمانروا; هركار خودش بخواهد، ى كند.

ان ها مال خواص بود. خواص درمدت ان چند سال، كارشان به ان جا رسيد. البه ان مربوط به زمان خلفاى
راشدن است كه مواظب و مقيّد بودند، اهميت ى دادند، يامبر را سال هاى متمادى درك كرده بودند، هنوز

فرياد يامبر در مدينه طنن انداز بود و كسى مل على بن اى طالب در آن جامعه حاضر بود. بعد كه قضيه
منقل به شام شد، ديگر مسأله از ان حرف ها بسيار گذشت. ان نمونه هاى كوچكى از خواص است.

البه اگر كسى درهمن ارخ (ابن اثر)، يا در بقيه توارخ معتبردرنزد همه برادران مسلمان ما جستجو كند،
هزارها نمونه ـ نه صدها نمونه ـ از ان قبل هست. طبيعى است كه وقتى عدالت نباشد، وقتى عبوديت خدا

نباشد، جامعه وك ى شود; آن وقت ذهن ها هم خراب ى شود. يعنى در آن جامعه ى كه مسأله ثروت
اندوزى و گرايش به مال دنيا و دل بستن به حطام دنيا به ان جاها ى رسد، در آن جامعه كسى هم كه براى

مردم،معارف ى گويد، (كعب الاحبار)است; هودى ازه مسلمانى كه يامبر را هم نديده است! او در زمان يامبر
مسلمان نشده است، زمان اى بكر هم مسلمان نشده است; زمان عمر مسلمان شد،و زمان عثمان هم از دنيا

رفت.
بعضى ى گويند (كعب الاخبار)، كه غلط است; (كعب الاحبار) است. احبار، جمع حبر است.

حبر،يعنى عالم هود. ان كعب، يعنى آن قطب علماى هود بود، كه آمد مسلمان شد; بعد بنا كرد راجع به مسال
اسلاى حرف زدن. او در مجلس جناب عثمان نشسه بود كه جناب ابوذر وارد شد; چزى گفت كه ابوذر عصبانى

شد و گفت: تو حالا دارى براى ما از اسلام و احكام اسلاى سخن ى گوى؟! ما ان احكام را خودمان از يامبر
شنيده ايم.

وقتى معيارها از دست رفت، وقتى ارزش ها ضعيف شد، وقتى ظواهر وك شد، وقتى دنياطلى و مال دوستى بر
انسان هاى حاكم شد كه يك عمر با عظمت گذرانده بودند و سال هاى را ى اعنا به زخارف دنيا سرى كردند و

توانسند آن رچم عظيم را بلند بكنند، آن وقت در عالم فرهنگ و معارف هم چنن كسى سررشه دار امور
معارف الى و اسلاى ى شود; كسى كه ازه مسلمان است و هرچه خودش بفهمد ى گويد ـ نه آن چه كه

اسلام گفه است ـ آن وقت بعضى ى خواهند حرف او را بر حرف مسلمانان سابقه دار مقدم كنند! ان مربوط به
خواص است; آن وقت عوام هم كه دنباله رو خواصند. وقتى خواص به سَمتى رفند، عوام مردم هم دنبال آن ها
حركت ى كنند. بزرگ ترن گناه انسان هاى مماز و برجسه، اگر انحرافى از آن ها سربزند، ان است كه انحراف

آن ها موجب انحراف بسيارى از مردم ى شود. وقتى ديدند سدّها شكست، وقتى ديدند كارها بر خلاف آن چه كه
زبان ها ى گويد، جريان دارد، و بر خلاف آن چه كه از يامبر نقل ى شود، رفار ى گردد، آن ها هم آن طرف

حركت ى كنند.
حالا يك ماجرا هم از عامه مردم. حاكم بصره، به خليفه در مدينه نامه نوشت كه مالياتى كه از شهرهاى مفتوح

ى گريم، بن مردم خودمان قسيم ى كنيم; اما در بصره كم است، مردم زياد شده اند; اجازه ى دهيد كه دو



شهر اضافه كنيم. مردم كوفه كه شنيدند حاكم بصره براى مردم خودش خراج دو شهر را از خليفه گرفه است،
ان ها هم سراغ حاكمشان آمدند. حاكمشان كه بود؟ (عمار بن ياسر); مرد ارزشى، آن كه مل كوهى استوار

ايساده بود.
البه از ان قبل هم بودند ـ كسانى كه كان نخوردند ـ اما زياد نبودند. يش عمار ياسر آمدند و گفند تو هم

براى ما ان طور بخواه، و دوشهر هم تو براى ما بگر. عمار گفت: من ان كار را نى كنم. بنا كردند به عمار حمله
كردن و بدگوى كردن. نامه نوشند، خليفه او را عزل كرد! شبيه ان براى ابوذر و ديگران اتفاق افاد.

شايد خود(عبداللّه بن مسعود) يكى از همن افراد بود. وقتى كه رعايت ان سررشه ها نشود، جامعه از لحاظ
ارزش ها وك ى شود. عبرت، ان جاست.

عززان من!انسان ان تحوّلات اجتماعى را در ى فهمد; بايد مراقب بود. قوا يعنى ان. قوا يعنى آن كسانى كه
حوزه حاكميتشان، شخص خودشان است، مواظب خودشان باشند.

آن كسانى هم كه حوزه حاكميتشان از شخص خودشان وسع تر است،هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب
ديگران باشند. آن كسانى كه در رأسند، هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب كلّ جامعه باشند كه به سمت

دنياطلى، به سمت دل بستن به زخارف دنيا و به سمت خودخواهى نروند.
ان معنايش آباد نكردن جامعه نيست، جامعه را آباد كنند و ثروت هاى فراوان به وجود بياورند; اما براى شخص
خودشان نخواهند، ان بد است. هركس بتواند جامعه اسلاى را ثروتمند كند و كارهاى بزرگى انجام دهد، ثواب
بزرگى كرده است. ان كسانى كه بحمداللّه توانسند در ان چند سال، كشور را بسازند و رچم سازندگى را در ان
كشور بلند كنند، كارهاى بزرگى را انجام بدهند، كارهاى خيلى خوى كرده اند; ان ها دنياطلى نيست. دنياطلى

آن است كه كسى براى خود بخواهد; براى خود حركت بكند; از بيت المال يا غر بيت المال، به فكر جمع كردن
براى خود بيفتد; ان بد است.

بايد مراقب باشيم. همه بايد مراقب باشند كه ان طور نشود. اگر مراقبت نباشد، آن وقت جامعه همن طور به
تدرج از ارزش ها تهيدست ى شود و به نقطه ى ى رسد كه فقط يك وسه ظاهرى باقى ى ماند. ناگهان
يك امتحان بزرگ يش ى آيد ـ امتحان قيام ابا عبداللّه ـ آن وقت ان جامعه در آن امتحان، مردود ى شود!

گفند كه به تو حكومت رى را ى خواهيم بدهيم. ريِ آن وقت، يك شهر بسيار بزرگ ُر فايده بود. حاكميت هم
مل اساندارى امروز نبود. امروز،اساندارهاى ما يك مأمور ادارى هسند; حقوقى ى گرند و همه اش زحمت
ى كشند. آن زمان ان طورى نبود; كسى كه ى آمد حاكم شهرى ى شد، يعنى تمام منابع درآمد ان شهر، در

اختيار او بود، يك مقدار هم بايد براى مركز بفرستد، بقيه اش هم در اختيار خودش بود، هر كار ى خواست، ى
توانست بكند، لذا خيلى برايشان اهميت داشت.

بعد گفند كه اگر به جنگ حسن بن على نروى، از حاكميت رى خبرى نيست. ان جا يك آدم ارزشى،يك لحظه
فكر نى كند; ى گويد مرده شويِ رى را ببرند; رى چيست؟ همه دنيا را هم به من بدهيد، من به حسن بن على

اخم هم نى كنم، من به عزز زهرا، چهره هم درهم نى كشم; من بروم حسن بن على و فرزندانش را هم
بكشم كه ى خواهيد به من رى بدهيد؟! آدى كه ارزشى باشد، همن است; اما وقتى كه درون تى است، وقتى

كه جامعه، جامعه دور از ارزش هاست، وقتى كه آن خطوط اصلى در جامعه ضعيف شده است، دست و پا ى
لرزد; حالا حداكثر يك شب هم فكر ى كند. خيلى حِدّت كردند، يك شب ا صبح مهلت گرفند كه فكر كنند. اگر
يك سال هم فكر كرده بود، باز هم ان تصميم را گرفه بود; ان فكر كردنش ارزشى نداشت. يك شب فكر كرد،



بعد گفت بله، من ملك رى را ى خواهم! البه خداى متعال همان را هم به او نداد. آن وقت عززان من! فاجعه
كربلا يش ى آيد.

دران جا يك كلمه راجع به تحلل حاده عاشورا بگويم و فقط اشاره ى بكنم. كسى مل حسن بن على (ع) كه
خودش تجسّم ارزش هاست، قيام ى كند، براى ان كه جلو ان انحطاط را بگرد. چون ان انحطاط داشت ى

رفت، ا به آن جا برسد كه هچ چز باقى نماند; كه اگر يك وقت مردى هم خواسند خوب زندگى كنند و
مسلمان زندگى كنند، چزى در دستشان نباشد. امام حسن ى ايستد، قيام ى كند، حركت ى كند و يك نه
در مقابل ان سرعت سراشيب سقوط قرار ى گرد. البه در ان زمينه، جان خودش، جان عززانش، جان على

اصغرش، جان على اكبرش و جان عباسش را فدا ى كند; اما نتيجه ى گرد.
(وأنا من حسن) يعنى ان يامبر، زنده شده حسن بن على است. آن روى قضيه، ان بود; ان روى سكه، حاده
عظيم و حماسه ُرشور و ماجراى عاشقانه عاشوراست، كه واقعاً جز با منطق عشق و با چشم عاشقانه، نى شود

قضاياى كربلا را فهميد. بايد با چشم عاشقانه نگاه كرد، ا فهميد حسن بن على در ان ـ قريباً ـ يك شب و
نصف روز، يا حدود يك شبانه روز ـ از عصر اسوعا ا عصر عاشورا ـ چه كرده و چه عظمتى آفريده است; لذاست

كه در دنيا باقى مانده است و ا ابد هم خواهد ماند. خيلى لاش كردند كه حاده عاشورا را به فراموشى بسپارند;
اما نتوانسند…(19).
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